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اندر بهار زندگانی بکوش 

از مور رسم بردباری آموز

در سفره ی ما،هرچه خواهی بخور



گاه

بود

که از

که ای

و از آن

بیرون





به راهی در سلیمان دید موری 
که با پای ملخ می کرد زوری 

چرایی /کای مسکین نادان:)) به تندی گفت 
((فارغ از ملک سلیمان؟

از سور، کم تر گوی با مور:)) بگفت 
((که موران را قناعت خوش تر از سور 

نیفتد با کسی مارا سروکار
که خود ، هم توشه داریم وهم انبار





یا یک نفس آواز  !اعجاز !  دلم  را  زنده  کن  اعجاز !                          آواز ! خدا

!پرواز!   واز بیا       بال      و      پر       ما       را      بیاموز                           به    قدر   یک    نفس   پر



در سر داشتجوانی آرزوی رفتن به خانه ی کعبه را

به وجود آوردندپدر ومادرم شوق آموختن را در من 



.برای واژه های داخل جدول، پرسش های مناسب بنویسید



.کسی که دنیا را خلق کرده است
.همه اورا می شنا سند 

.کسی که به ما علم می آموزد

وقتی چشم به راه بهاری ، چه حسی داری ؟
.کسی که تشکر می کند 

.کسی که نا امید نمی شود 
به مجموعه ی کوها چه می گویند ؟

.کسی که سختی را تحمل می کند 




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14

